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پوتين ؛ آشتى با مخالفان سياسى 
نبرد با تروريسم

ــيه به موازات نزديك شدن به موعد  � تحولات در روس
ــتاب گرفته  ــوچى» ش ــتانى «س برگزارى المپيك زمس
ــعى در  ــى» هركدام س ــى» و «رانش ــاى «كشش و نيروه
تاثيرگذارى بر اين رويداد مهم بين المللى دارند. المپيك 
زمستانى سوچى كه قرار است شش هفته ديگر برگزار 
شود براى «ولاديمير پوتين» رييس جمهور قدرتمند اين 
كشور از اهميت ويژه اى برخوردار است چراكه اين رويداد 
مهم ترين همايش جهانى اين كشور در دوران زمامدارى 
وى است. از مدت ها قبل پوتين براى حاشيه زدايى از اين 
رخداد تمام سعى خود را به كار بسته و براى نشان دادن 
موقعيت «آلترناتيوى» خود و همچنين ثبات دموكراتيك 
روسيه دست به ابتكارعمل هاى خاصى زده است كه در 
حوزه سياسى- اجتماعى به لحاظ داخلى و بين المللى از 
اهميت نمادينى برخوردار بوده است. البته تنها المپيك 
زمستانى سوچى نيست كه پوتين را ترغيب به اصلاحاتى 
در زمينه حقوق بشر و كاهش تنش در عرصه بين المللى 
مى كند، بلكه وضعيت كنونى روسيه و موقعيت فضاى 
ــت تا  ــكان را در اختيار وى قرار داده اس ــى اين ام جهان
چهره ديگرى از خود به نمايش بگذارد. اين مهم مقدور 
ــيون  ــيه از طرف اپوزيس نبود اگر رييس جمهورى روس
داخلى احساس خطر مى كرد و به همين دليل كاهش 
ــت هاى كرملين به مواضع  مخالفت ها و نزديكى سياس
حزب كمونيست به عنوان بزرگ ترين جناح اپوزيسيون 
در حوزه سياست خارجى به خصوص در مورد تحولات 
ــرب چنين امكان تغيير  ــوريه و بحران هاى جهان ع س

رويكردى را در اختيار وى قرار داده است. 
ــتگاه راه آهن «ولگوگراد» در   انفجار انتحارى در ايس
ــامبر توسط يك زن كه  ــاعت 12:45 در روز 29دس س
ــود از جنگجويان قفقازى باشد بنا به  حدس زده مى ش
گزارش منابع داخلى و خبرگزارى هاى خارجى تاكنون 
ــت. طى هفته هاى اخير  ــده اس موجب قتل 18نفر ش
نيروهاى امنيتى روسيه در چچن، داغستان و تقريبا تمام 
حوزه قفقاز درگير يك نبرد با شورشيان اسلامگرا بوده اند 
كه تاكنون منجر به موفقيت هاى زيادى براى مسكو شده 
ــران اين گروه ها نيز در بين كشته شدگان  و بعضى از س
بوده اند. انفجار در ايستگاه ولگوگراد بار ديگر در پيوند با 
اين وقايع و همچنين تهديد پنج ماه قبل «دكو عمراف» 
يكى از رهبران شورشيان چچنى براى اخلال در برگزارى 
ــادى مى تواند  ــوچى تا حدود زي ــتانى س المپيك زمس
نشان دهنده همپوشانى اين دو رخداد با هم باشد. پوتين 
ــا آزادى «ميخاييل  ــى ب در حوزه كنش و رقابت سياس
خودوركوفسكى» اليگارك مالى و مخالف سياسى خود، 
ــبز» و همچنين  ــو 30نفر از اعضاى زندانى «صلح س عف
ــى رايت» در  ــر دو دختر عضو گروه راك «پوس آزادى ه
آخرين هفته سال ميلادى 2013 توانسته بود تا حدودى 
ــرى را از خود دور سازد. در  لبه تيز انتقادات حقوق بش
ــكو در حالى كه با جناح  ــرايطى رهبران مس چنين ش
سياسى مخالف در مسير مماشات قرار مى گيرند در چند 
هفته مانده به برگزارى المپيك سوچى بايد تمركز خود 
را بر تامين امنيت و نبرد با تروريسم بنيادگراى قفقازى 
ــه در مدت باقى مانده تا المپيك  معطوف كنند. چنانچ
ــيان قفقازى موفق شوند تا عمليات هاى ديگرى  شورش
در عمق خاك روسيه و به خصوص شهرهاى نزديك به 
سوچى انجام دهند بزرگ ترين مشكل امنيتى، سياسى و 

بين المللى گريبان پوتين را خواهد گرفت. 
اساسا پوتين با درك درستى كه از وضعيت موجود 
ــى  ــى مى داند كه هم اكنون مخالفان سياس دارد به خوب
ــور و  وى توان تاثيرگذارى اخلالگرايانه بر تحولات كش
به خصوص المپيك سوچى را نخواهند داشت و به يقين 
ــاى امنيتى و نظامى را  ــدت باقى مانده تمام نيروه در م
براى مديريت بحران در حوزه تروريسم قفقازى متمركز 
خواهد كرد. اين تمركز بر امنيت و مبارزه با تروريسم هم 
مى تواند يك شمشير دولبه براى كرملين در اين مقطع 
ــود چنانچه اگر طبق منش قبلى پوتين  خاص تلقى ش
ــود دقيقا همان هدف  ــت  آهنين» به كار گرفته ش «مش
ــار انتحارى ولگوگراد را تامين مى كند. به  طراحان انفج
ــه اول تلاش در يافتن  ــن دليل پوتين بايد در وهل همي
ــدى با تكيه بر  ــرده و در فاز بع ــببان اين حمله ك مس
ــوس با روش هاى جنگ نرم  نيروهاى امنيتى غيرمحس
ــعى در نمايش يك تصوير  به موازات كنترل وضعيت س
باثبات و آرام از خيابان، ورزشگاه ها و محيط هاى سياحتى 
كشور كند. روسيه يك كشور بزرگ و چندمليتى با يك 
ساختار سياسى - اجتماعى تقريبا بسته و كنترل شده 
ــه نيروهاى  ــى كه امكان عمل ب ــت كه اين در حال اس
مختل كننده وضع موجود را مى دهد همزمان فشار هزينه 
ــمن را نيز به ميزان زيادى افزايش خواهد داد. به  بر دش
ــيان چچنى و  ــد كه شورش همين دليل به نظر نمى رس
تروريست هاى اسلامگراى قفقازى قادر باشند تا در خلال 
ــت به عمليات بزرگ ديگرى بزنند.  چند هفته آتى دس
اين واقعيت در بطن خود هم مى تواند حامل يك تهديد 
جانبى ديگر باشد و آن اينكه در شرايط تمركز نيروهاى 
امنيتى بر مراكز مهم دولتى و تفريحى نوعى از تروريسم 
فردى در سطح استفاده از سلاح سرد را به دنبال داشته 
باشد كه بدون شك تجربه نيروهاى امنيتى روسيه طى 
اين سال ها مى تواند يك عامل بازدارنده در اين خصوص 
به حساب  آيد. حمله انتحارى به ايستگاه ولگوگراد يك 
ــدار مهم به پوتين و نيروهاى امنيتى روسيه است  هش
ــاى آ تى و به خصوص روزهايى كه المپيك  و در هفته ه
سوچى در جريان است، مى توان با رصد تحولات، ميزان 
ثبات عينى روسيه و مديريت بحران توسط پوتين را مورد 

ارزيابى قرار داد. 
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مريم اميرى:انفجار در ايستگاه قطار در مركز روسيه كه 
دست كم 13كشته برجاى گذاشت، شبح تروريسم را در 
آستانه مسابقات المپيك زمستانى در سوچى، بر فراز اين 
كشور به پرواز درآورد. ده هانفر ديگر هم مجروح شده اند 
و احتمال افزايش تعداد كشته ها وجود دارد. به گزارش 
ــز، اين انفجار كه به گفته مقامات محلى  نيويورك تايم
يك بمب گذارى انتحارى بوده است، در ايستگاه اصلى 
ــهر ولگوگراد -در 900كيلومترى جنوب مسكو- در  ش
ساعت 12:45 بعدازظهر رخ داد. به گزارش فاكس نيوز، 
بمب گذار يك زن بوده است. انفجار در نزديكى ردياب 
امنيتى كه در بسيارى از ايستگاه هاى قطار روسيه نصب 
شده است، صورت گرفت. ولاديمير پوتين و ديگر مقامات 
روسى، در ماه هاى اخير همه تلاش خودشان را كرده اند 
تا المپيك زمستانى در آرامش برگزار شود. تا حدى كه 
پوتين براى تضمين چنين آرامشى، معروف ترين دشمن 
ــودش را پس از يك دهه از زندان آزاد كرد. علاوه بر  خ
ميخاييل خودوركوفسكى، اعضاى گروه پوسى رايت هم 
از زندان آزاد شدند. آنها بلافاصله پس از آزادى خواستار 

تحريم المپيك زمستانى سوچى شدند. 
ــتانى 2014 حدود شش  هفته ديگر در  المپيك زمس
بندر «سوچى» در 700كيلومترى ولگوگراد برگزار خواهد 
ــد. دكو عمراف، از رهبران جدايى طلب چچنى در ماه  ش
ژوييه (پنج ماه پيش) در پيامى ويديويى از جدايى طلبان 
خواست كه براى جلوگيرى از برگزارى المپيك زمستانى 
از تمام توان خود استفاده كنند. به دليل همين فراخوان، 
با اينكه هيچ گروهى بلافاصله مسووليت انفجار را بر عهده 
نگرفت، همه نگاه ها را متوجه اين گروه كرد. به ويژه اينكه 
ــاى اخير در اين  ــتى در ماه ه اين دومين حمله تروريس
ــت و انفجار قبلى را همين گروه سازمان داده  منطقه اس
ــدود دوماه پيش) يك بمب گذار  ــد. در ماه اكتبر (ح بودن

ــى  ــارى كه از قضا او هم زن بود، در حمله به اتوبوس انتح
در «ولگوگراد» باعث كشته شدن خودش و شش نفر ديگر 
ــد. مقامات رد او را در ازدواجش با يك متخصص مواد  ش
منفجره كه با گروهى اسلامگرا در داغستان كار مى كرد، 
زدند. مقامات پليس مى گويند همسر او به همراه چهارنفر 
ــارى، در زد و خورد با  ــر چند ماه پيش از حمله انتح ديگ
ــتان جمهورى  ــده بودند. داغس ــيه كشته ش پليس روس
ــت كه پليس در تلاش است شورش  ــيه اس جنوبى روس

اسلامگراهاى جدايى طلب را در آنجا بخواباند. 
جمهورى هاى قفقاز شمالى، از جمله چچن و داغستان، 
ــو، آشفته و به هم ريخته  از حدود دو دهه پيش به اين س
هستند. اخيرا گروه بحران بين المللى ICG به آنها لقب 
ــن ترين گروه اروپاى امروز» را داده است. خشونت ها  «خش
صدها كشته تنها در همين يك سال اخير به جا گذاشته 
ــت. آخرين هدف آنها به هم ريختن المپيك زمستانى  اس
است و مقامات دولتى روسيه به شدت تلاش مى كنند اين 
خشونت ها را از المپيك زمستانى سوچى دور نگه دارند. 
اين تلاش ها كه شامل نصب و راه اندازى تجهيزات امنيتى 
و افزايش نيروهاى امنيتى در اين مناطق است، به گونه اى 
ــاكنان آنها را «غيرعادى و فوق العاده»  ــت كه برخى س اس
مى دانند. با اين همه به نظر مى رسد بمب گذاران انتحارى 

يك قدم از نيروهاى امنيتى جلوتر حركت مى كنند. 
ــال هاى  ــووليت بمب گذارى هاى س ــراف، كه مس عم
ــته  2010 و 2011 را به عهده گرفت، از هوادارانش خواس
ــوده اى عليه پوتين در  ــى در جريان اعتراضات ت بود حت
زمستان 2012-2011 بر اهداف غيرنظامى حمله كنند. 
در ماه جولاى او از هوادارانش خواست «منتهاى كوشش 
خود را براى خراب كردن المپيك زمستانى سوچى بكنند.» 
ــيطان روى استخوان اجداد ما»  او اين بازى ها را «رقص ش

ناميده بود. 
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شبح تروريسم
 بر فراز المپيك زمستانى

دبيركل جمعيت «الوفاق» آزاد شد وارد رقابت  انتخاباتى مى شويمنامه «اسد» به «پاپ»
على سلمان دبيركل جمعيت الوفاق بحرين چند ساعت 
ــت آزاد شد. پيش تر پرونده على سلمان  پس از بازداش
ــتان كل ارجاع و اتهام هايى چون «تحريك به  به دادس
ــونت هاى طايفه اى و پخش اخبار دروغين» به او  خش
ــد. احتمال مى رود بازداشت او به دليل  نسبت داده ش

سخنرانى پيرامون مسايل سياسى كشور بود. (ايسنا) 

بشار اسـد رييس جمهورى سـوريه در نامه اى به پاپ 
ــم امرى  ــيس اول تاكيد كرد: مبارزه با تروريس فرانس
ضرورى براى پيروزى راهكار مسالمت آميز در خصوص 
سوريه است. همچنين به دليل تشديد جنگ داخلى و 
شرايط بد آب و هوايى، بعيد است دولت بتواند در مهلت 
معين تسليحات شيميايى را از كشور خارج كند. (ايسنا)

آنگ سان سوچى رهبر اپوزيسيون ميانمار حزبش در 
انتخابات پارلمانى رقابت خواهد كرد. حزب او اعلام كرد 
حتى اگر قانون اساسى اصلاح نشود، حزب ليگ ملى در 
انتخابات پارلمانى 2015 وارد عرصه رقابت خواهد شد. 
درسيستم سياسى ميانمار رييس جمهور توسط پارلمان 

انتخاب مى شود. (آسوشيتدپرس) 

مرورى بر خاطرات 10ساله هوشيار زيبارى
پدرم رييس عشيره بود

�شـما در يك خانواده كرد متولد  
شديد؛ خانواده اى كه تاوان مبارزه با 
نظام بعث را پرداخت. درست است؟ 
من متولد 23آوريل 1953 در 
عقره هستم كه منطقه اى بين اربيل 
ــت.  ــت. نام پدرم محمود آغا زيبارى بوده، اس و دهوك اس
ــه برادر بزرگ تر از من بود كه صدام  خانواده ما مركب از س
حسين همه آنها را كشت. همچنين سه خواهر كوچك تر از 
من. برادرم زبير به سازمان اطلاعات موصل فراخوانده شد 
ــال 1981يعنى بعد از جنگ عراق و ايران با ثاليوم  و در س
ــد. او بعد از پدرم تقريبا نقش رييس عشيره را  مسموم ش
برعهده داشت. گفته بودند او با نيروهاى پيشمرگ ارتباط 
ــتاها هموار مى كند. از او  دارد يا رفت و آمد آنها را به روس
خواسته بودند به سازمان اطلاعات موصل برود و بعد يك 
ــرده بودند كه عادى به نظر  فنجان آب پرتقال تعارفش ك
مى رسيد. بعد از برگشت به خانه از دردهاى معده شكايت 
مى كرد و قولنج داشت و موهايش شروع كرد به ريختن. نزد 
ــك برده شد اما تشخيص ندادند كه بيمارى اش  چند پزش
چيست تا اينكه يك بار به صورتى مخفى پزشكى را سر او 
آوردند و او به خانواده اطلاع داد كه مسموم شده است. آن 
ــيوه جديد براى سازمان امنيت عراق بود  زمان اين يك ش
ــيله از چنگ مخالفانش خلاص شود. يكى از  تا به اين وس
ــازات من بود. چون آن زمان من  دلايل ديگر اين كار مج
همراه مخالفان و به خصوص حزب دموكراتيك كردستان 
ــتين بار به  ــال 1979 براى نخس فعاليت مى كردم و در س
ــدم. من در بريتانيا  ــرى اين حزب انتخاب ش (كادر) رهب
ــال بعد از زبير، دو  ــا فعاليت مى كردم. تقريبا يك س و اروپ
برادر ديگر يعنى عمر و تتر را به اربيل فراخواندند تا از آنها 
ــوالاتى بپرسند. آنها اما اطلاعاتى نداشتند و بنابراين به  س
موصل فرستاده شدند كه حدود يك ساعت ونيم تا دوساعت 
راه است. در راه برگشت بود كه كاميون حامل آنها تصادف 
ــازى كردند كه يك حادثه رانندگى  مى كند. بعد صحنه س
ــاس اطلاعات ما و اسنادى كه بعد ها  ــت. اما براس بوده اس
ــيوه هاى  ــف كرديم فهميديم اين هم يكى ديگر از ش كش
ــى از مخالفان بوده كه  ــازمان امنيت عراق براى خلاص س
به نحوى سروصدا نداشته باشد و ترور هم به حساب نيايد. 
ــادرم برادر بزرگ ترها و خواهرم  پدرم دو زن گرفته بود. م
حمايل (مرحومه مادرمسعود بارزانى) و سه دختر ديگر را 
به دنيا آورد اما همسر دومش سه برادركوچك تر از من و دو 

دختر را به دنيا آورد. 
 پدر شما رييس عشيره زيبارى بود؟  �

پدرم رييس عشيره بود و درعين حال براى چنددوره 
ــاهى (فيصل دوم).  ــده پارلمان عراق در دوران پادش نماين
عشيره زيبارى بعد از بارزانى يكى از عشاير بزرگ كردستان 
ــتيم. بين اين دو عشيره  ــايه هس ــت و ما با هم همس اس
ــيره  ــه زاب فاصله مى اندازد و در اصل اين دو عش رودخان
يكى بوده اند: يعنى همان عشيره زيباريه. روابط ما به دليل 
اختلافات عشايرى و ورود به مناطق و مراتع يكديگر خوب 
نبوده است. گرچه پدرم و عشيره ما در مبارزات دوران اول 
ملامصطفى بارزانى عليه حكومت عراق و نيروهاى انگليسى 
مشاركت داشتند و از طرف هاى اصلى بودند اما بعدها بين 

آنها اختلاف افتاد و از هم جدا شدند. 
 ملامصطفى چه موقع با خواهر شما ازدواج كرد؟  �

ــال 1944، يعنى زمانى كه به ايران رفته بود.  حدود س
ــال 1946 در مهاباد ايران متولد شد. وقتى  ــعود در س مس
انقلاب مهاباد فروپاشيد و نيروهاى شوروى دست از حمايت 
آنها برداشتند، ملامصطفى به روسيه رفت و بعد با خانواده 
ــت. پدرم آن زمان به دليل  ساير انقلابيون به عراق بازگش
ــعيد  ــت از نورى الس ــايرى و حكومتى كه داش اعتبار عش
(سياستمدار معروف عراقى كه 14 مرتبه نخست وزير شد) 
خواست مسعود و مادرش از بازداشت درآيند و بعد آنها را 
به روستاى ما آورد. بعد ها همه آنها به جنوب يعنى بغداد 
و ناصريه انتقال پيدا كردند. مسعود در چنين شرايطى بود 
كه رشد كرد و بزرگ شد تا اينكه به 13، 14 سالگى رسيد. 

 رابطه شما با مسعود به خصوص اينكه او از كوچكى  �
در اين ماجراها درگير شد چگونه بود؟ 

ــال  ــى ام را بعد از بيانيه 11مارس س من زندگى سياس
ــتان عراق  ــه اى كه به كردس ــردم؛ بياني ــروع ك 1970 ش
خودمختارى مى داد. ما در موصل اقامت داشتيم. فرهنگ و 
تربيت و تحصل من همه در شهر موصل بوده است. از اين رو 
ــتم. من دانش آموز دبيرستانى  تحت تاثير اين محيط هس
بودم كه به اتحاديه جوانان دموكراتيك كردستان پيوستم 
كه به حزب كمونيست نزديك بود و چند اتحاديه از جمله 
اتحاديه زنان، اتحاديه دانشجويان و اتحاديه جوانان داشت. 
در آن دوره من در برخى فعاليت ها شركت مى كردم و رابطه 
ــال  بين اين حزب و بعث عراق به خصوص بعد از بيانيه س
ــاس  ــد. پدرم بر اس 1970 قابل قبول بود اما بعدها تيره ش
برداشت هاى عشايرى خيلى تمايل داشت كه من يك افسر 
ــوم. بنابراين نزد گروهى از افسران و  نيروى ارتش عراق ش
مقامات عراقى وساطت كرد. آنها هم از اين پيشنهاد استقبال 
كردند و از من خواستند مداركم را تحويل دهم و وعده دادند 
ــتى را به  ــه مرا قبول كنند. من به بغداد رفتم و درخواس ك
دانشكده نظامى تحويل دادم ولى وقتى فهميدند از نزديكان 
ملامصطفى بارزانى هستم و مى خواهم وارد ارتش عراق شوم 
با درخواستم به شكلى توهين آميز مخالفت كردند و آن را 
برگرداندند. بعد از فارغ التحصيلى از دبيرستان بود كه براى 
رفتن به دانشگاه درخواست دادم. يكى براى دانشگاه موصل 
و ديگرى دانشگاه بغداد كه باز به دليل وابستگى ام رد شدم. 
اين داستان مهم را فقط براى شما تعريف مى كنم و آن اينكه 
ــعود  پدرم بعد مرا به همراه يك نامه نزد ملامصطفى و مس
فرستاد و گفت كه خيلى مرا دوست دارد و مى خواهد درسم 
ــراق ادامه دهم و چون همه درها  ــراق يا خارج از ع را در ع

به روى او بسته شده كمك مى خواهيم. 
ادامه دارد...

پاورقى(19)

منبع: الحيات . مترجم: محمد على عسگرى

هوشيار زيبارى

  چقدر احتمال دارد گروه ديگرى جز جدايى طلبان  �
قفقاز شمالى در اين انفجار دست داشته باشند؟ 

گروهى از مبارزان قفقاز شمالى اوايل سال 2013 اعلام 
ــتانى سوچى  كردند كه اجازه نخواهند داد المپيك زمس
ــى از نيروهاى  ــود. به ويژه اينكه بخش با آرامش برگزار ش
ــز از همين بخش  ــوريه مى جنگند ني تكفيرى كه در س
ــمالى به آنجا مى روند و به نوعى مى توانند در اين  قفقازش
انفجار دست داشته باشند. پس از انفجار انتحارى ماه اكتبر، 
ــن گروه در اعلاميه اى كه صادر كرد، گفته بود تلافى ها  اي
ادامه دار خواهد بود و به نظر من حتما خشونت ها تشديد 
ــوى ديگر وقتى انفجار در شهر بزرگ و  ــد. از س خواهد ش
صنعتى ولگوگراد صورت گيرد بايد منتظر حوادث ديگرى 
باشيم. چون اين شهر از منطقه قفقاز شمالى فاصله زيادى 
دارد و اينكه چگونه اين گروه تا آنجا نفوذ كرده، قابل تامل 

است و هشدارى جدى براى دولت روسيه. 
  دولت پوتين براى برگزارى آرام بازى هاى المپيك  �

زمسـتانى خيلى تـلاش كـرد، ولى به نظر مى رسـد 

جدايى طلبان قفقاز را فراموش كرده است. 
اما دولت روسيه اخيرا در بخش قفقازشمالى، تغييراتى 
ــيمات كشورى به وجودآورده و اين محدوده  به لحاظ تقس
را نسبت به قبل كوچك تر و محدودتر كرده تا بهتر بتواند 
آن را كنترل كند. نارضايتى در آن منطقه به خاطر كمبود 
ــغل، جو پليسى و ناامنى خيلى بالاست. اين منطقه در  ش
ــيطره گروه هاى جدايى طلب و خشونت طلب بسيارى  س
ــتر آنها اسلامگرا هستند، حتى گروهى كه  است كه بيش
طريقت صوفيه را تبليغ مى كند و بيوه هاى سياهپوشى كه 
ــان را در جنگ با دولت روسيه از دست داده اند.  همسرانش
ــد اين گروه ها با دولت مركزى سر سازش  به نظر نمى رس
ــوچى حتما  ــند. در ايام برگزارى المپيك س ــته باش داش
ناآرامى ها بيشتر خواهد شد، زيرا اين منطقه، آغاز منطقه 
قفقازشمالى و منطقه اى كوهستانى است و به دريا هم راه 
دارد. در نتيجه دولت احتمالا نمى تواند همه اين مبادى را 
ــبى براى سامان دادن عمليات  كنترل كند و منطقه مناس

چريكى عليه دولت خواهد شد. 

نگاه درون
بهرام اميراحمديان  . كارشناس اوراسيا
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 اردشير زارعى قنواتى

زخم «شفق» چشم به راه ترميم اصلـى  سـالن  بـه  دوبـاره   � ادامه از صفحه 14
برمى گرديـم. بـه دو اتـاق خالى 
فيزيك ابتداى سـالن اشـاره مى كنم و مى گويـم: اينها براى 

چيست؟ 
براى يك هفته اول ترك فيزيكى. 

 چرا تخت ندارند؟  �
ــم زدايى  ــت بمانند به خاطر دوره س ــد روى تخ نمى توانن
تشنج دارند ممكن است بخورند زمين، به خاطر آن كف خوابى 

مى كنند. 
 خب چرا موكت نمى كنيد؟  �

به خاطر بهداشت. خرابش مى كنند. بالا مى آورند. اما پتو را 
مى شود سريع شست. در راهرو مشغول صحبت هستيم كه از 
داخل يكى از سالن ها صدايم مى زنند. خانم بيا ما مشكل داريم.

داخل مى شوم. هواى اتاق خفه است، دم دارد، اتاق تهويه ندارد. 
ــت. مثل نفس آدم هاى اينجا.  ــيدن اينجا سخت اس نفس كش
اوضاع بهداشتى در اين كمپ تعريفى ندارد، وقتى لب به سخن 
باز مى كنند، مجبور مى شوى از آنها فاصله بگيرى و همين آدم 
را ناراحت مى كند. شايد توقع توزيع مسواك در اين كمپ كه 
ــكلات متعددى دارد، كمى بيجا باشد، اما واقعيتى جارى  مش

در اين كمپ است. 
 مى پرسم كى مشكل دارد؟  �

مى گويند همه همه. كف اتاق لخت است. 30 تايى تخت 
ــايل اتاق را تشكيل  ــط اتاق تمام وس دوطبقه و گالن آب وس
مى دهد با معتادانى كه از زور ضعف و سرما از زير پتوهايشان 
ــوند. «ولى» متولد 62، لاغراندام با چهره اى شبيه  بلند نمى ش
ــكل من سرماست. از  چهره بقيه مى آيد جلو و مى گويد: مش
صبح تا شب يخ مى زنيم از سرما، مشكل من گرسنگى است، 

من مريضم. معتاد بودم، ترك كردم، احتياج به غذا دارم. 
 چند وقت است اينجايى؟  �

12 روز.مدير كمپ مى پرسد: روزى چندتا نان مى خوريد؟ 
ــاره  ــان اش ــد: پنج  تا.معتادان از داخل تخت هايش مى گوي
ــوولان صحبت كنند.  ــه نمى توانند با حضور مس مى كنند ك
خواهش مى كنم مسوول كمپ و خدمتگزارها بيرون بروند و 
ــتند. «ولى»  من را با آنها تنها بگذارند. دم در به نظاره مى ايس
ــد گردنم حرفم را مى زنم.  ــد: من طناب را هم بيندازن مى گوي
مشكل من اين است كه صبح كه مى شود دوتا نان مى دهند، 
چايى نامش فقط چايى شيرين است اما به مولاى على طعم 
چايى نمى دهد. ظهر كه مى شود برنج خشك نمى شود بخورى. 
ديگرى مى گويد: نصف ظرف يكبار مصرف.ولى ادامه مى دهد: 
ــاعت هشت ونيم شب. هشت و نيم دوتا نان لواش  تا كى؟ تا س
مى دهند با يك غذاى آبكى. ما معتاد بوديم مواد را ترك كرديم. 
ــيگار داريم يا نه؟ در كمپ ها  بدنمان ضعف دارد. احتياج به س
سيگار مى دهند يا نه؟ شب به شب فقط يك نخ سيگار مى دهند. 
ــا كه مواد را ترك كرده ايم. حرف كه مى زنند نگاهم مى افتد  م
به سرانگشتان زخم و  آش ولاششان با ترك هاى ريز و درشت. 
به پوست هاى خشكشان. ناخن هاى زردشان، به لكه هاى ريز و 
ــان. ولى مى گويد: بايد سيگار از دهن اين،  درشت لباس هايش
دهن آن بگيريم و هزارويك مريضى و بدبختى بگيريم. صبح 
تا غروب زير پتو از سرما مى لرزيم. اين جاى بحث كه مى شود 
ــزى مى گويند. بايد  ــان به حرف مى آيند هركدام چي همه ش

دوساعت بايستيم تا بريم دستشويى.
 مى پرسم چرا نمى گذارند برويد دستشويى؟  �

مى گويد: اينها شاهدند حرف بزنيد ديگر نترسيد.
 بخارى شب ها روشن است؟  �

سه شب است خاموشند. آب گرم نمى بينيم. 
آب گرم نداريد؟  �

ــتيم  ــرمان را شس نه اين هفته يك بار رفتيم، دودقيقه س
آمديم بيرون نه تايد، نه شامپو نه ريكا نه آب گرم. 

 مى گويم: اما من در انبار ديدم.  �
مى گويد: خدماتى ها شامپو را در دست مى گيرند نفرى يك 

ذره شامپو مى ريزند كف دستمان. 
 پس حمام نوبتتان هفته اى يك بار است؟  �

نه بابا، الان بعد از 12 روز يك بار حمام رفته ايم. 
 لباس ها را چندوقت يك بار مى شويند؟  �

ــت تنمان  از وقتى آمده ايم در اين 12 روز همين يك دس
است. لباس هاى تنشان به چرك نشسته است. يكى از آنها پاچه 
پاره شده شلوارش را نشانم مى دهد كه گره زده است. مى گويد: 

شما جاى خواهر مايى اين وضع لباس ماست. يخ زديم. 
 صدايم را مى آورم پايين مى پرسم: كتك هم مى زنند؟  �

ــه آورده بودند در  ــد: اينجا نه اما اولين روزهايى ك مى گوي
سم زدايى مى زدند

 چند روز سم زدايى بوديد؟  �
سه روز. كف زمين يخ، چندنفرى با دوتا پتو. 

يكى از خدمتگزارها مى آيد مى گويد: كى كتكتان زديم؟ 
همه با هم شروع مى كنند به حرف زدن. صداهايشان درهم 

گم مى شود. يكى كبودى بدنش را نشانم مى دهد. 
ياسين مى گويد: تو را جان عزيزت صداى ما را برسان.

 مى پرسم سم زدايى چطور است؟  �
چند روز اول آنجاييم. اتاقى يك پتو پهن كرده اند، دونفر، 
سه نفرى يك پتو. لباس هايمان را مى گيرند. بعد مى آييم اينجا. 

 مشكل آب آشاميدنى داريد؟  �
نه، مى آيند پر مى كنند.  

 يعنى حوله نداريد؟  �
ــد آنجا و  ــه چيدن ــد تا حول ــد چن ــه آمدي ــما ك الان ش
ــتادند حمام. روزى كه آمدم خمار بودم، سروصدا  بچه هافرس
كردم، من را كتك زدند بردند انفرادى با آن سرماى آنجا. بعد 
آوردند اينجا. چقدر التماس كردم. پريشب آوردنم حمام، لخت. 
دوباره بردنم انفرادى. يكى از معتادان صدايم مى زند، به سمت 
تخت هايى پشت در. از جايى كه مسوولان ايستاده اند ديد ندارد. 
بين دو تخت راهروى باريكى است مى ترسم از راهروى باريك 
ــان بروم. دورتر مى ايستم و مى گويم  ــوم و پيشش تخت رد ش
ــب همه اينجا سگ لرز مى زدند، چون ماشين  بفرماييد: پريش
ــنل نيست. مشكل  ــكل پرس گازوييل دير مياد يا نمياد. مش
ماهيت اينجاست. يك نخ سيگار به ما مى دهند در 24ساعت. 
ــيم.  ــدند را مى كش به اجبار كاغذى كه 10نفر از رويش رد ش
ــرهنگ مى گويد: برويم قديمى ها را ببين. آنهايى كه بالاى  س
ــان عادى شده است. معتادان  يك ماه اينجا ماندند وضعيتش
ــتند. با حكم قاضى بايد 90 روزى  اين اتاق كارتن خواب نيس
را اينجا بمانند تا بعد تعيين تكليف شوند يا به زندان مى روند 
ــوند يا... . برخى هايشان به خاطر شكايت خانواده  يا آزاد مى ش
اينجا هستند، همسر، پدر، مادر، فرزند، برخى ديگر مواد همراه 

داشتند و برخى مظنون بوده اند... 
 مى پرسم اينجا چه مشكلاتى داريد؟  �

ما مشكلى نداريم. اينجا عالى است. 
مددجويان اينجا ظاهر بهترى دارند. لباس هايشان تميزتر 
ــب و غريب  ــرى از زخم و ترك هاى عجي ــر خب ــت و ديگ اس
مددجويان كارتن خواب در ظاهرشان نيست. يكى از مددجويان 
ــواده داريم و  ــت كه ما همه خان ــكل ما اين اس مى گويد: مش
ــيم الان اجاره خانه هايمان  مى خواهيم برويم به خانواده برس
عقب افتاده است. 76روز است اينجاييم. 90 روز براى اعتياد، 

خيلى زياد است. ديگرى مى گويد: فقط سرما اذيت مى كند. 
 مى پرسم: چند روزى يك بار مى رويد حمام؟  �

هفته اى يكبار.
 چقدر براى حمام وقت داريد؟  �

ــت. ديگرى  ــت زياد هم نيس پنج دقيقه برايمان بس اس
ــدر براى ما  ــرهنگ مثل پ ــد: ريا نمى كنم جناب س مى گوي

دلسوزى مى كند. 
 مى پرسم كسى اينجا سابقه كتك خوردن دارد؟  �

نه و بله قاطى مى شود و باز هم صداها در هم گم مى شود. 
ــت. هفت، هشت نفر  ــران 16 تا 25 ساله جداس اتاق پس
هستند. مى گويند: اينجا خوب است الان بيرون كارتن ها خيس 

است، سردتر است. بهتر از اينجا پيدا نمى شود. 
 چند روز است اينجاييد؟  �

ــا نان مى دهند.  ــد با هر وعده دو ت ــذا مى دهن 77 روز. غ
نمى گويم عالى است اما شكم پركن است و بهتر از گرسنگى. 

 اينجـا كسـى كه هپاتيت يا اچ آى وى داشـته باشـد  �
هست؟ 

ــمان مى گويد كه  ــد نه، اما يكى از آنها به عكاس مى گوين
پنج سالى است جواب اچ آى وى اش آمده و توجهى نكرده اند. 

 مى پرسم پس مشكلى نداريد؟  �
عده اى مى گويند نه و عده اى سكوت مى كنند رد نگاهشان 

به مسوولان كمپ است. 
 مى پرسم از انفرادى مى ترسيد حرف نمى زنيد؟  �

سكوت مى كنند.يكى مى گويد: بالاخره بچه ها مى خواهند 
ــيگار، اتاقى بزرگ است كه 30، 40 نفرى  زودتر بروند. اتاق س
در آن مشغول سيگاركشيدن هستند. مى گويند: هر نخ سيگار 
را چندين بار خاموش، روشن مى كنند در طول روز. يكيشان 
مى گويد: شب ها اينجا قيامت مى شود ساعت 10 كه سهميه را 
مى دهند اتاق را دود مى گيرد. يكى از نيروهاى خدمات، دواتاق 
خالى را نشان مى دهد و مى گويد: اينجا اتاق فيزيك دو است. 
وقتى اتاق هاى فيزيك پايين پر مى شود مى آيند اينجا. يك دفعه 
ــون اتاق فيزيك  ــود 400 نفر مى ريزند اينجا. چ ــرح مى ش ط
پايين تر از 170نفر بيشتر ظرفيت ندارد مابقى را مى آوريم اينجا. 

 چقدر در فيزيك مى مانند؟  �
 7 روز.

 اين اتاق ها چند نفر ظرفيت دارند؟  �
75 نفر.

 كف خوابند؟  �
ــزار مى گويد: من معتادم. ترك كردم در اين  بله.خدمتگ
ــال چندبار آمدم اينجا. نسبت به پارسال واقعا  سه ، چهار س

ــده است واقعا قبلى ها وحشى بودند. با لوله مى زدند  بهتر ش
كتك كارى مى كردند و... 

 خدمتگزار هاى پارسال چه شدند؟  �
ــدند. ما نمى زنيم. چون روز اول خودمان  همه عوض ش
يادمان نمى رود آن سختى هايى كه ما كشيديم. توهين، لوله 
و اينها يادمان نمى رود چون به ما جواب نمى داد. با سرهنگ 
يعقوبى و آقاى گمجعلى مددكار صحبت كرديم كه جو سالن 
را اينطور بچرخانيم، بهتر است. آن وقت ها اينقدر بدرفتارى 

مى كردند كه يكى از اتاق ها شورش كردند. 
 به خط زرد دوسـوى راهرو اشاره مى كنم و مى گويم  �

اين خط زرد داستانش چيست؟ 
ــط زرد قرار بگيرند و  ــت خ  موقع غذا بايد در صف پش

انتظامات وسط مى ايستد و حق عبور از خط زرد را ندارد.
اگر عبور كنند چه مى شود؟ كتك مى زنيد؟  �

ــى از آنهايى كه  ــك مى زدند حالا نه. يك ــال كت پارس
ــرك فيزيكى 21  ــد و مى گويد: دوره ت ــم دارد مى آي حك
روز است ما را سه ماه نگه مى دارند همه چيزمان از دست 
ــويد.  ــى رود يكدفعه بگويند برويد همه كارتن خواب ش م
ــتيم هم  ــتم ما را كه خانه و زندگى و كار داش اين سيس
ــتش را  ــواب مى كند. براى اينقدر نان (كف دس كارتن خ
نشان مى دهد) مى دويم من ديروز رفتم آرايشگاه از ضعف 
بيهوش شدم. نگاهم به دو معتادى مى افتد كه روى تخت 
نشسته اند و بااشتها نان لواش خشك مى خورند بى توجه 
ــن و اطرافيان حتى نگاه هم نمى كنند. يكى  به حضور م
ــت، اگر  ــك بيرون نيس ديگر مى آيد و مى گويد: نان خش
ــت برايمان نان خشك بياورند. ديگرى مى گويد: اين  هس
ــه ماهه همه اش رنجش است. برويم بيرون از اين  دوره س
در، اولين كارى كه مى كنيم اين است كه مواد بزنيم. من 
زن و بچه دارم، يكسرى هستند همه چيزشان را از دست 
ــرى هنوز چيزهايى دارندكارى مى كنند كه  دادند، يكس
ــبيه آنهايى شوند كه به  آنهايى هم كه چيزهايى دارند ش
ته خط رسيده اند. على 12 روز است كه اينجاست. زمان 
ــران، 85روز شفق بوده است. مى گويد: پارسال  اجلاس س
ــام نبود، ناهار نبود، حمام نبود، بخارى نبود.  غذا نبود ش
الان گذاشته اند. مثلا صبح مى آمدى پاى صبحانه، چايى 
ــيگار نمى دادند، در هر اتاق 50 تا  نبود. هفته به هفته س
ــع كرده بودند بايد مى رفتيم  كف خواب بودند. گاز را قط
ــاعت  ــپزى، 48 س بيرون هيزم جمع مى كرديم براى آش
ــد. آب شيرين مى آمد پول نمى دادند آن همه  آب قطع ش
خلق االله را تشنه مى گذاشتند مى رفتند. مجبور شديم آب 
شور بخوريم. غذاى اندكى مى دادند، ناهار و شام سه تا نان 
ــهال و استفراغ شديد  لواش خالى مى دادند. 600 نفر اس
گرفتند بعضى ها جلو چشممان مردند. خدا به ما رحم كرد. 
الان خدايى خيلى بهتر است. سالن را با معتادانى كه بايد 
امشب را هم تا صبح با سرما سر كنند و خمارى، با سهميه 
يك نخ سيگار و گرسنگى، با مددجويان ته خط رسيده اى 
ــتند، بيمارند، با اظهارات ضدونقيضى كه  كه مجرم نيس
شنيده ام ترك مى كنم.  اتفاقات مثبتى در شفق افتاده اما 
مشكلاتى مانند نداشتن تصفيه خانه آب شيرين، كمبود 
گازوييل و خاموش بودن وسايل گرمايشى، پاى كارنيامدن 
نهادهاى مسوول، سوءتغذيه، خدمات مددكارى و بهداشتى 

و روانشناختى ناكافى همچنان پابرجاست.


